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در امتداد تاریکی

دزد ناجوانمرد!

وقتی از خانه مادرم به منزل بازگشتم دنیا روی سرم خراب شد. 
از آن چه می دیدم وحشت زده به سرم کوبیدم و در گوشه ای 
نشستم تا به حال و روز سیاهم گریه کنم. دزدان ناجوانمرد به 

خانه ام دستبرد زده بودند و ...
زن 35ساله که به دنبال سرقت لوازم منزلش به دایره مددکاری 
اجتماعی کلانتری سپاد مشهد مراجعه کرده بود، با بیان این که 
دلم برای پسر پنج ساله ام می سوزد که باید برای تماشای تلویزیون 
در منزل اطرافیانم تحقیر شود، درباره این ماجرای تلخ به مشاور و 
کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: در خانواده ای پر جمعیت به 
دنیا آمدم که از نظر مالی اوضاع مناسبی نداشت. آن زمان پدرم با 
یک گاری دستی در روستاهای اطراف مشهد نفت توزیع می کرد تا 
این گونه مخارج زندگی ما را تامین کند. اما بدبختی های ما زمانی 
شکل اسفباری به خود گرفت که روزی پیت نفت روی گاری آتش 
گرفت و پدرم که با هول و هراس سعی داشت شعله ها را خاموش 
کند، دچار 20 درصد سوختگی شد و سرنوشت ما نیز تغییر کرد 
چرا که پدرم بیمه نبود و به  دلیل شدت سوختگی ها در گوشه خانه 
افتاد. با وجود این با هر زحمت و سختی بود خواهر و برادرانم را سر 
و سامان داد تا به دنبال زندگی خودشان بروند. البته در این میان 
به هیچ کدام از دختران جهیزیه ای نداد. من هم از این شرایط 
مستثنا نبودم. »رحمت« اهل یکی از روستاهای اطراف مشهد 
بود که به خواستگاری ام آمد اما خانواده او وقتی فهمیدند که 
پدرم جهیزیه ای به من نمی دهد، تصمیم گرفتند مجلس عروسی 
برگزار نکنند. این گونه بود که از همان آغاز زندگی مشترک آرزوی 
پوشیدن لباس سفید عروسی بر دلم ماند ولی چون جهیزیه ای 
نداشتم، زبانم کوتاه بود. با وجود این زندگی من و رحمت بیشتر 
از سه سال دوام نیاورد چرا که او دست بزن داشت و با هر بهانه و 
اتفاقی مرا زیر مشت و لگد می گرفت. به همین  دلیل همزمان با به 
دنیا آمدن فرزندم از رحمت طلاق گرفتم اما روزگارم سخت تر شد 
چرا که از عهده هزینه های سنگین زندگی بر نمی آمدم. این گونه 
بود که به اجبار با مرد دیگری ازدواج کردم که 30سال از خودم 
بزرگ تر بود ولی او به دلیل سن بالایش شلوغ کاری و هیجانات و 
رفتارهای کودکانه پسرم را تحمل نمی کرد. حداقل انتظار داشتم 
او در میان چند تکه جهیزیه دست دوم من یک دوچرخه کوچک 
برای پسرم می خرید ولی او به گونه ای تنفرآمیز با فرزندم برخورد 
می کرد  به همین دلیل ناچار شدم یک سال بعد مدت زمان عقد، 
عقد موقت را تمدید نکنم. با همان لوازم اندک زندگی که برایم 
باقی مانده بود تلاش می کردم تا فرزندم را به خوبی تربیت کنم. 
مدتی بعد پدرم فوت کرد و برادرم تامین هزینه های زندگی مادرم 
را نیز به عهده گرفت. هیچ کدام از اطرافیانم حاضر نبودند از پسر 
پنج ساله ام مراقبت کنند تا من سر کار بروم چرا که همه او را پسر 
شری می دانند که همه چیز را به هم می ریزد. در این شرایط یک 
روز وقتی از دیدار مادرم به خانه ام بازگشتم، سارقان همه دار و 
ندارم را به سرقت برده بردند. با سرشکستگی و شرمندگی به 
منزل مادرم رفتم تا پسرم در خانه خواهرم به تماشای کارتون 
های تلویزیون بنشیند ولی آن ها که نمی توانند رفتارهای پسرم 
را تحمل کنند، مدعی هستند که اگر قصد زندگی با مادرم را دارم 
باید مخارجم را خودم تامین کنم در حالی که اگر فقط یک دستگاه 
بخاری و تلویزیون داشتم حاضر نمی شدم این همه سرزنش و نیش 
و کنایه را تحمل کنم. وقتی به چند مرکز خیریه رفتم آن ها نیز ادعا 

کردند فعلا ظرفیت پذیرش آن ها تکمیل است و ...
حالا هم به کلانتری آمده ام تا شاید چاره ای برای رهایی از 
این وضعیت بیابم. شایان ذکر است، به دستور سرگرد جعفر 
عامری )رئیس کلانتری سپاد( تلاش مشاوران دایره مددکاری 

اجتماعی برای کمک به مشکل این زن جوان آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

مرگ دختر۱۰ ساله بر اثر شلیک 
تفنگ بادی توسط پسر دایی 

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان از مرگ دختر 
بچه ۱۰ ساله بر اثر شلیک تفنگ بادی توسط پسر 
دایی ۲۰ ساله اش در شهر آباد خبر داد.به گزارش 
ایسنا، سرهنگ حسین خواجه در تشریح جزئیات 
این خبر افزود: ماموران انتظامی پاسگاه سمل پس 
از اطلاع از تیرخوردن دختر بچه ای  ۱۰ ساله در شهر 
آباد در محل وقوع حادثه حضور یافتند.وی ادامه داد: 
در بررسی نیروهای انتظامی مشخص شد که در اثر 
بی احتیاطی و سهل انگاری در استفاده از تفنگ 
بــادی، در شهر آبــاد، جوان ۲۰ ساله هنگام بازی 
دختر عمه ۱۰ ساله خود را هدف اصابت قرار داد و 
متاسفانه با وجود تلاش های تیم پزشکی مصدوم 
فــوت کــرده است. فرمانده انتظامی شهرستان 
تنگستان با اشاره به این که متهم بعد از این حادثه 
متواری شده بود، گفت: با تلاش و رایزنی با خانواده 

متهم، وی خود را به ماموران انتظامی معرفی کرد.

دستگیری ضربتی عاملان پرتاب 
سنگ به ماموران پلیس راه

کرمانی/ رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان 
از تمرد و تعدی سرنشینان چند خودروی عبوری 
به ماموران پلیس راه هنگام اعمال قانون وسایل 
نقلیه در محدوده روستای جهادآباد خبر داد و 
گفت: عاملان تمرد و پرتاب سنگ به ماموران 
شناسایی و دستگیر شدند؛ امــا هرگز ایــن گونه 
 رفتارها از سوی هیچ شهروندی انتظار نمی رود.  
به گزارش خراسان، سرهنگ علی اکبر سنجری 
ــای امنیت  ــق ــش ارت ــای ــرای رزم ــ ــی اج افــــزود: ط
اجتماعی فجر فاطمی در مناطق جنوب و شرق 
استان که با حضور پررنگ تر تیم های پلیس راه در 
محورهای اصلی و فرعی این مناطق همراه بود از 
تمرد و تعدی سرنشینان چند خودرو به ماموران 
 هنگام اعمال قانون وسایل نقلیه باخبر  شدیم. 
 وی افزود: این موضوع چنان دور از انتظار بود که 
فرمانده انتظامی استان کرمان راسا در محل استقرار 
ماموران در محدوده روستای جهادآباد حاضر و 
پیگیر ماجرا شدند و در پی دستور این مسئول ارشد 
انتظامی، چند نفر از عاملان تمرد و پرتاب سنگ به 

سوی ماموران شناسایی و دستگیر شدند.

کلاهبرداری میلیونی از دختران  سرمایه دار  با وعده ازدواج

توکلی/ فردی که با وعده ازدواج در فضای 
مجازی چهار میلیارد ریــال از طعمه های 
ــود، در کرمان  ــرده ب خــود کلاهبرداری ک
دستگیر شد.به گزارش خراسان، به دنبال 
مراجعه چند دختر کرمانی به پلیس آگاهی 
و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری از آن 
ها با وعده دروغین ازدواج، پرونده‌ای در این 
زمینه تشکیل شد و رسیدگی به موضوع در 
دستور کار کارشناسان و کارآگاهان پلیس 
ــه بر اســاس اظهارات  قــرار گــرفــت.در ادام
اولیه شاکیان و بررسی های مقدماتی انجام 
گرفته، مشخص شد فردی از طریق ارتباط 
در فضای مجازی با دختران متمول و سرمایه 
دار، خود را دارای تحصیلات سطح بالای 
دانشگاهی و کارمند یکی از معادن غرب 
استان کرمان معرفی و با وعــده دروغین 

ازدواج از آن ها  کلاهبرداری کرده است.
ــزارش، بــا تــاش و تحقیقات  بنا بــر ایــن گـ
تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم 
در یکی از شهرستان های جنوبی کرمان 
شناسایی و سپس با هماهنگی و دستور 

مقام  قضایی دستگیر و به مقر پلیس منتقل 
کرمان  استان  آگاهی  پلیس  شد.رئیس 
روز گذشته در این باره گفت: این متهم در 
مجموع چهار میلیارد ریال از طعمه های 
خود کلاهبرداری کرده و به دنبال فریب 
پور  حسن  بود.سرهنگ  هــا  ســـوژه  دیگر 
افزود: متهم در اعترافات خود بیان کرد از 
طریق شبکه های اجتماعی فضای مجازی 
طعمه‌های خود را از بین دختران و خانم 
های متمول و سرمایه دار  شناسایی و با وعده‌ 
های واهی مختلف از جمله با وعده دروغین 
ازدواج اعتماد آن‌هــا را جلب می کــرده و 
به این طریق توانسته  است از شش خانم 
کلاهبرداری کند.وی با اشاره به شناسایی 
همه مال باختگان مرتبط با این پرونده و 
ادامه تحقیقات از متهم به شهروندان توصیه 
کرد: از اعتماد به افرادی که از طریق ارتباط 
در فضای مجازی اهدافی همچون ترغیب 
شما به انجام واریزهای کارت به کارت و دیگر 
موارد فریبنده را دنبال می کنند خودداری 

کنند.

 مرگ دختر جوان در تصادف شدید ۲۰۶ 

سخنگوی آتش‌نشانی تهران از تصادف شدید پژو ۲۰۶ با خاور خبر داد و گفت: بر اثر این 
حادثه خانم جوان جان باخت.ملکی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: ساعت 19:23 جمعه 
شب یک مورد حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید بابایی،  اعلام ودر محل 
حادثه مشاهده شد خودروی پژو 206 با دو سرنشین، هنگام حرکت در این مسیر به دلیل 
نامشخصی، به شدت با یک خاور حامل بار نخاله برخورد کرده و در محل کاملًا واژگون 
شده بود. دو سرنشین )خانمی حدود 20 و آقایی حدود 24 ساله( داخل خودروی پژو 
206 حضور داشتند که آتش‌نشانان همزمان با ایمن‌سازی محل حادثه، هر دو نفر را با 
احتیاط از خودرو خارج کردند  که  متأسفانه خانم جوان بر اثر شدت جراحت  های وارد 
شده جان باخته است؛ دیگر سرنشین نیز به شدت مصدوم شده اما در محل حادثه زنده بود.

در بازسازی صحنه قتل شرور معروف مشهد تشریح شد

شلیک در خندق!
سجادپور- عامل قتل مسلحانه شرور معروف 
مشهد، هنگام بازسازی صحنه جنایت در حالی 
زوایای دیگری از شلیک های مرگبار در کوچه 
خندق را فاش کرد که مدعی بود بلافاصله 
بعد از فرار از صحنه قتل، بسیار پشیمان شده 

است!
به گــزارش اختصاصی خراسان، همه چیز 
برای بازسازی صحنه تیرباران شرور معروف 
مشهد، فراهم شده بود. با توجه به اهمیت و 
حساسیت ماجرای این جنایت مسلحانه و با 
صدور دستوری محرمانه از سوی قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد، نیروهای انتظامی با بستن 
نوار »ورود به صحنه جرم ممنوع« کوچه خندق 
)محل جنایت( را قرق  کردند و برای جلوگیری 
از بروز هرگونه حادثه احتمالی به صورت آماده 
باش درآمدند. دقایقی بعد با اشــاره قاضی 
دکتر حسن زرقانی، کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی متهم به قتل 
مسلحانه را به کوچه خندق هدایت کردند تا 
زوایای پنهان این جنایت وحشتناک را بازگو 
کند. محمدرضا جــوان 28 ساله که زنجیر 
پابندهای آهنینش، بر کف آسفالت کوچه 
خندق ساییده می شد در حالی مقابل دوربین 
قوه قضاییه قرار گرفت که دیگر آثــاری از آن 
خودنمایی و غرورهای حیرت آور در چهره اش 

رنگ باخته بود.

به گزارش خراسان، در آغاز بازسازی 
صحنه قتل ابتدا سرهنگ ولی نجفی 
)رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی( 
به تشریح خلاصه ای از محتویات این 
پرونده خاص جنایی پرداخت و نکاتی 
درباره اقاریر متهم در مراحل بازجویی 
و چگونگی دستگیری وی بعد از چهار  
سال فرار را بازگو کرد سپس قاضی 
دکتر زرقانی با تفهیم موادی از قانون 
ــری کیفری و مجازات  آیین دادسـ
مواظب  خواست  متهم  از  اسلامی 
اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را 
بیان کند چرا که اعترافات و اقاریر او در 
بازسازی صحنه جنایت مورد استناد 
قضایی در دیگر مراحل دادرسی قرار 
می گیرد. در ادامه بازسازی صحنه 
قتل، متهم با معرفی کامل خود و با 
تاکید بر این که قصد کشتن طالب 
)مقتول( را نداشته است در تشریح این 
جنایت هولناک گفت: اگرچه قبلا با 

یکی از نوچه های طالب دعوا کرده بودم اما با 
او )مقتول( اختلافی نداشتم! روز حادثه یکی 
از دوستانم به نام بهزاد )راننده پراید 111( با 
من تماس  گرفت و گفت مهدی )یکی دیگر از 
دوستان مشترک( با طالب درگیر شده است! 
من که معمولا برای دعوت به نزاع هیچ وقت نه 
نمی گفتم از دوستم 
خواستم به خانه پدرم 
بــرونــد تــا مــن برسم! 
آن لحظه من در حال 
منزل  کشی  اسباب 
یکی از بستگانم بودم 
به همین دلیل اسباب 
کشی را رها کردم و به 
طرف خواجه ربیع به 
راه افــتــادم. وقتی به 
پـــدرم رسیدم  منزل 
بهزاد و مهدی رکابی 
)متهم فراری پرونده( 

آن جا بودند من به درون خانه رفتم و اسلحه 
ــل ســاک گذاشتم و در  کلاشینکف را داخ
صندلی عقب پراید نشستم! بهزاد راننده بود 
و مهدی هم در صندلی جلو نشسته بود که به 
طرف محل قرار مهدی و طالب در کوچه خندق 
حرکت کردیم! زمانی که به محل رسیدم طالب 
پشت فرمان پژو 207 نشسته بود. مهدی ابتدا 
پیاده شد و از سمت شاگرد با طالب صحبت 
کرد تا مطمئن شود که داخل خودرو طالب 

نشسته است که با فرد دیگری اشتباه نشود! 
وقتی مطمئن شدیم که پشت فرمان طالب 
است بلافاصله من هم پیاده شدم و به صورت 
زاویه 45 درجه به سمت او شلیک کردم البته 
گلوله ها را به صورت تک تیر می زدم اما بیشتر 
آن ها را روی در عقب خودرو شلیک کردم 
چرا که قصد کشتن او را نداشتم! بعد هم 
هر سه نفر با همان پراید از محل فرار کردیم 
وقتی بهزاد مرا پیاده کرد دو روز در بیابان ها 
سرگردان بودم آن شب فقط دعا می کردم 

که او کشته نشود! ولی صبح زود 
در پیج اینستاگرامی طالب دیدم 

که دوستانش تسلیت گفته اند! 
آن جــا بــود کــه بــه ســرم کوبیدم و 
پشیمان شدم ولی دیگر کاری از 
دستم ساخته نبود! نمی دانستم 
ایــن غــرور و خودنمایی چه بلای 
وحشتناکی به ســرم آورده است 
نگران و مضطرب بــودم به خودم 
نهیب می زدم که چرا عصبانیتم 
را کنترل نکردم! ولی کار از کار 
گذشته بــود به همین  دلیل هم 
اسلحه را در قوچان و در یک خانه 
مجردی پنهان کردم و خودم نیز 
به زندگی مخفی روی آوردم اما 
هیچ گاه روز خوبی نداشتم چرا 
ــی تــرســیــدم مرا  ــر لحظه م ــه ه ک
حدود  که  آن  با  کنند  شناسایی 
چهار  سال فراری بودم ولی ناگهان 
کــارآگــاهــان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی را بالای سرم دیدم 
درحالی که نتوانستم کوچک ترین حرکتی 
بکنم و ...متهم 28 ساله این پرونده جنایی 
همچنین در پاسخ به سوال قاضی ویژه قتل 
عمد که پرسید چند گلوله شلیک کردی؟ 
گفت: تعداد دقیق گلوله ها را به خاطر ندارم 

ــم بیشتر  امــا می دان
از پنج گلوله شلیک 
کــردم و ...گـــزارش 
خراسان حاکی است 
ــه بــازســازی  در ادامـ
صحنه قتل در کوچه 
خندق، بهزاد )متهم 
دیگر پرونده( مقابل 
دوربین قوه قضاییه 
قرار گرفت و درباره 
چگونگی وقــوع این 
وحشتناک  جنایت 
گفت: آن روز مهدی 

ــراری( به من زنگ زد که با  رکابی )متهم ف
طالب درگیر شده است و از من خواست به 

دنبالش بروم! 
من هم او را سوار کردم و بعد به محمدرضا زنگ 
زدم چرا که قرار بود با او )محمدرضا( به خرید 
برویم! وقتی با محمدرضا مقابل منزل پدرش 
در خواجه ربیع قرار گذاشتیم او با یک ساک 
سوار خودرو شد ولی من نمی دانستم که درون 

آن ساک اسلحه دارد! 
در این هنگام قاضی زرقانی پرسید شما قرار 
بود برای دعوا بروید، از او نپرسیدی این ساک 
را چرا برداشته ای؟ متهم پاسخ داد: نه! او در 
صندلی عقب نشست من هم چیزی نگفتم! 
بعد از قتل هم آن ها را پیاده کردم و روز بعد 
تصمیم گرفتم تا خودم را به پلیس معرفی کنم! 
و...بنا بر این گــزارش، با پایان یافتن اقاریر 
متهمان، قاضی دکتر حسن زرقانی دستور 
پایان بازسازی صحنه جنایت در کوچه خندق 
را صادر کرد و متهمان روانه زندان شدند تا 
این پرونده جنایی دیگر مراحل دادرســی را 
طی کند. این درحالی است که هنوز یکی 
دیگر از متهمان )مهدی( فراری است و تلاش 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی با 
صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ 
جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی( برای 

دستگیری وی ادامه دارد.
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متهم  هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی دکتر  زرقانی


